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  چكيده
رابطـة  ) از جملـه در دورة سـلجوقي  ( يخدر جامعـه و تـار   ياسـت و س ايدئولوژي
و  ها ايدئولوژي تاريخي پوياييانگاشتن   يدهسبب ناد به. دارند ديگر يكبا  تنگاتنگي

بخـش   تـرين  و مهم سلجوقيدورة  ايدئولوژيك يخآن، تار يتيو هو يبحث فرهنگ
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در چـالش   سياسـت و  ايـدئولوژي نسـبت   يكي،هرمنوت يلاز روش تحل استفاده
در سـدة پـنجم قمـري و     يو خلافـت عباس ـ  يسلطنت سـلجوق  سياسيـ  مذهبي

و  يتوجه بـه تضـاد فرهنگ ـ   با       الملك      نظامخواجه  يدئولوژيا ينكات اصل چنين هم
  .شود مي بررسي يخلافت عباس يعرب يدئولوژيآن با ا يتيهو
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                 ً                                            متون تـاريخي اساسـا  ايـدئولوژيك اسـت و كمبـود مطالعـات       . است انجام نشدهبپردازد، 
نگـاري اسـلامي    اين نكته براي تـاريخ . شود مي     منجر نگاري  ايدئولوژيك به گمراهي تاريخ

فقـط  شود كـه   محسوب مي» امت«سياسي اسلامي انديشة زيرا محور ؛ بسيار اساسي است
 ت اسـلامي ايـدئولوژيك اسـت   حكوم ـپايـة  با تعهد اعتقادي پيونـد دارد و بـدين معنـي    

)Lambton, 1981: 13(. كــه اغلــب باعــث ســردرگمي  ،تــاريخ ســلجوقي ةنمــاي پيچيــد
  1.ناشي از فقر مطالعات ايدئولوژيك است ،گران شده پژوهش

ــ يــنبــه ا »يــدئولوژيا« هــامفريز تعريــفبنــا بــر   يننقــد نظــام معــ«: اســت يمعن
برانـداختن آن دعـوت    يـا دادن  تغييـر  يـا  داري آن را به نگـه  اعضاي سياسي ـ اجتماعي

از ديـدگاه تـاريخي مهـم ايـن اسـت كـه ايـدئولوژي         .)Humphreys, 1991: 148( »كند مي
هـا نيسـت، بلكـه واكـنش بـه شـرايط خـاص         مفهوم) autonomous(خودسامان  ةمجموع«

هـايي   ها را سلسله تلاش توان ايدئولوژي مي ،بنابراين .)ibid: 154( »سياسي است ـ اجتماعي
گويانـه   هاي پاسخ طرح ئةاراسياسي در زمان خاص تاريخي و  ـ براي تبيين پويايي اجتماعي

دهد كه در مطالعـات ايـدئولوژيك    تعريف هامفريز نشان مي. به اين پويايي تاريخي دانست
                                    ً                                    اجتماعي و سياسي مانند دو روي سكه اصلا  قابل تفكيك نيستند و اين مطلب مهـم  ل ئمسا

  .استگران مهم جهان  وهشپژيد أيتمورد 
ها در تاريخ اسلام اهميت ويـژه دارد   ديگري كه براي مطالعات تاريخي ايدئولوژي ةنكت

كشورهاي مختلف مانند ايران و يونـان قبـل از    ةگستردهاي  سنتها و  اين است كه فرهنگ
 .)ibid: 150( انـد  داشتهنقش اساسي » شمار اسلامي هاي بي ايدئولوژي«گيري  اسلام در شكل

هـاي مختلـف گفتـه شـده و در دسـترس       صـورت   تاريخي بارهـا بـه   ةكه اين نكت با اين اما
 وجـز كـه بـدون شـك     ،شناسان قرار گرفته اسـت، معنـي حقيقـي آن    شناسان و اسلام ايران
هاي تاريخي فرهنگ و هويت ايراني قرار دارد، در تاريخ ايران، يا حداقل در  ترين بحث مهم

هاي مهمي ناگفته  طور جدي مطرح نشده و در اين زمينه نكتهه سلجوقي، هنوز ب ةتاريخ دور
هاي گوناگون قبل از اسلام در رشـد جامعـه و    و فلسفه ،فرهنگ، سنت، مذهب. است  مانده

تأثيري اساسي داشت و اين فراينـد بـدون    ،گيري بود شكلكه هنوز در حال  ،فرهنگ اسلام
  .اق نيفتاده استهنگي و هويتي اتفهاي فر مبارزه
هـا و بحـث فرهنگـي و     پويايي تاريخي ايدئولوژي( گيري عوامل مذكور ناديده ه سببب

تـرين بخـش آن، ايـدئولوژي خواجـه      سلجوقي و مهم ةدوريك ژايدئولوتاريخ  )هويتي آن
هــايي در  تــاريخي بــوده و باعــث بــروز گمراهــي ةپيچيــدالملــك، همــواره موضــوع  نظــام
در ايـن مقالـه نكـات اصـلي ايـدئولوژي خواجـه       . سلجوقي شده اسـت  ةدورنگاري  تاريخ
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، با توجه به تضـاد فرهنگـي و هـويتي آن بـا ايـدئولوژي عربـي       )ق 485- 408( ملكال نظام
تواننـد بـا رهيافـت     نگـاران نمـي   تاريخ. شود ، نشان داده مي)ق 656- 132( خلافت عباسي
نخبگـان و  بين در  )esotericism(گرايي  باطنويژگي جريان پنهاني و ه سبب پوزيتيويستي ب

الملـك   حقيقي از ايدئولوژي نظام يدرك) Hodgson, 1974: 293-311(فكران آن دوره  روشن
را با تلاشـي   توان آن مي ، امادريافت                          ًتوان واقعيت گذشته را كاملا  هرچند نمي 2.داشته باشند

شناسـي بـه بازسـازي و بيـان      با روش هرمنوتيكي و پديـدار  بنابراين، .پايان حكايت كرد بي
  .شود پرداخته مي» واقعيت گذشته«

  
  بويه  آل دورةايدئولوژي خلافت عباسي بعد از  .2

گيـري   شـكل  ةدورو شـروع حكومـت سـلجوقي،    ) ق 454- 320(بويـه     فروپاشي آل ةدور
طلب سياسـت متزلـزل    گرايان انحصار ايدئولوژي خلافت جديد عباسي بود كه در آن سنت

بخشي به خودشـان قـدرت را    مشروعيتبويه را كنار زدند و با    آل ةدورخلافت عباسي در 
بـن   ابـويعلي و خلافـت مـاوردي    ةنظريدر اين فرايند به سفارش خليفه، . در دست گرفتند

اعتقاد خليفه  ةبياني( عنوان اعتقاد رسمي خلافت عباسيه و اعتقاد حنبلي بشد  3مطرح الفراء
كه اين فرايند بعد از تضعيف  جورج مقدسي با توجه به اين.      ً                مكررا  اعلام و تبليغ شد )4القادر
خواند و ما آن را » گري احياي سني«بويه اتفاق افتاد، آن را    آل ةگري و خلافت در دور سني

هاي  كه ويژگي اين مفهوم معروف مقدسي با اين 5.ناميم مي» طلبانه انحصار گري احياي سني«
خوبي مطرح كرده، مفهـومي عـام،    گيري ايدئولوژي جديد خلافت عباسي را به فرايند شكل

در اين  6.نظر قرار گرفته است و بارها مورد انتقاد و تجديد استكننده  و گمراه ،انگارانه ساده
عربي خلافت عباسي و ايدئولوژي ـ   ي و هويتي ايدئولوژي سنيبحث، مقدسي تضاد فرهنگ

             ً                                                الملك را كاملا  ناديده گرفته كه اين امر ناشي از ظاهر مشترك اين  ايراني خواجه نظام ـ  سني
ايـدئولوژيك و   ةبـودن مبـارز    هـا و پنهـاني   بودن آن  هم، يعني سني دو ايدئولوژي متضاد با

اشتباهات محققان تاريخ  ةاعتنايي مقدسي بارزترين نمون بي. الملك است هويتي خواجه نظام
هـا، اغلـب    نمـايي آن  هاي مـذهبي و بـزرگ   شدن در بحث  ايران و اسلام است كه با درگير

ايـن بيـنش محـدود     سـبب و ايدئولوژيك را فراموش كـرده و بـه    ،ل فرهنگي، هويتيئمسا
ند ايدئولوژي و جنگ قدرت را در آن دورة مهم تاريخي مـورد بررسـي علمـي و    ا نتوانسته

 واقعـي  سياسـت در اين مقاله، از ديدگاه انتقادي به مقدسي، تضاد . جامع تاريخي قرار دهند
)realpolitik( شود الملك پرداخته مي و خواجه نظام ،در ايدئولوژي خلافت عباسي.  
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پروپاگانـد   ي،نظر مقدس بربنا  »گري يسن ياياح«در دورة  يخلافت عباس يدئولوژية اپاي
از » اهـل سـنت و جماعـت   «ة كل ينددر مقام رهبر و نما يفهخل ينيد يتمشروع) يگر آوازه(

مـذهب   حنبلـي  يـان گرا پـرچم مـذهب سـنت    يرز ي،با تمام مذاهب سن ياتحاد صور يقطر
پروپاگانـد، از   يـن در ا. بـود  شدة دستگاه خلافتاعلامتازه رسميمذهب  يعنيطلب،  انحصار

 يعنـي طلـب،   انحصار گرايانسنت ياسيهدف س يبرا» اهل سنت و جماعت« يمذهب يتهو
و بـر   شد ياستفاده م حنبلي گرايان سنتو حفظ قدرت خود  عباسيدستگاه خلافت  تحكيم

و  يـد و هـر گونـه تهد   شـد  يم ـ يـد تأك» اجماع«بر اصول  يمبن» جماعت«كل  ياعتقاد يوندپ
 سياسـت  ايـن . شد يمحكوم و ممنوع م» بدعت«به اسم » اجماع«ت با نظام خودسامان مخالف
را  عباسيقدرت  جديددر ساختار ) conformism( نواگريو هم سازي يكسان گرايش مذهبي
 كيشـي  بـد و » اهـل سـنت و جماعـت   «) orthodoxy( كيشـي  راسـت و بحـث   دهد مينشان 

)unorthodoxy (»كسـب قـدرت بلامنـازع     براي سياسيابزار پروپاگاند     ً    كاملا  به » اهل بدعت
معتزلـه و   بدكيشيمذهب و حنبلي كيشي راست اعلامية» القادر ية اعتقادبياني«. شود مي تبديل
 يـري گ شـكل  ينـد فرا يعنـي (» طلبـان  انحصـار  گري يسن ياياح«در دورة . بود شيعهو  اشعري

 يـوان مكـرر آن در د  يـغ ه بـر تبل عـلاو  يحنبل يانگرا سنت) يخلافت عباس يدجد يدئولوژيا
و ) diversity( سـاني و ناهم ناهمانيبه طور مداوم دستگاه خلافت را مجبور كردند تا  يفه،خل

 اشـعري و  شـيعه معتزله و  گرايي عقل هاي جنبشاز جمله  اسلامي،تكثر در جامعه و فرهنگ 
 يـن بـه ا ). Makdisi, 1963: ch.4(شدت رشد كرده بودند، بكوبنـد   به بويهرا، كه در دورة آل 

 سياستو  حنبلي گرايانسنت) ينيباور د( يانتد ي،صورت در ساختار قدرت خلافت عباس
 در تأثيرگذار هاي ياز حنبل يكيابن بقال،  كهچنان پيوستند،به هم  نشدني جداخلافت به طور 

  : گفته است يفه،خل يواند
 يرا اگر طناب بيفتد، چادر نيـز ز ؛ها مثل طناب چادر ماند و حنبلي خلافت مثل چادر مي

  .)350 /3: 1419 ،ابن ابي يعلي الفراء(افتد  مي
ماننـد   يـاني گرا سـنت  سـوي از  يديني به خلافـت عباس ـ  بخشي يتروند مشروع اثربر 
و  سياسي مشروعيتدوباره  بويهشده در دورة آل تضعيف    ّ         الفر اء، خلافت  ابويعليو  ماوردي
مذهب ترتيب اقتدار قـانوني و   مذهب و حنبلي شافعيالقضات  هر دو قاضي.كرد  پيداقدرت 

را در سراسـر  » اميران اسـتيلا «عباسي را فراهم نمودند و نظرية خليفة مسلط بر  ةديني خليف
ان ن دوركـه در آ » اميـران اسـتيلا  «نـابراين از قـدرت   ب. جامعة اسلامي موجوديت بخشيدند

اميـران  «گـاه   تاريخي از استقلال و قدرت بسياري برخوردار بودند، كاسته شـد و بـه جـاي   
 يـد اما بلافاصله با 7.فتند و تحت حكومت و سلطة خلافت عباسي درآمدنداتقليل ي» استكفا
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به  يمتك ي،در قلمرو حكومت عباس ثباتيبيدر مقابل  عباسيكه دستگاه خلافت  كنيمتوجه 
  . بود) divide and rule(» و حكومت كن بيندازتفرقه « واقعي سياست
كرد  كه مقدسي نيز اشاره كرده است، در اين دوره خلافت عباسي همواره سعي مي چنان

ديگـر بجنگنـد و    خليفـه بـا يـك    از سويرسميت شناخته شدن ه تا اميران نيرومند در پي ب
، اقتدار و قـدرت خـود را حفـظ    داده رختضعيف شوند و در اين اغتشاش سياسي و نظامي 

 سياسـت  ةچينـي رسـم روزمـر    گويا توطئه .)Makdisi, 1963: 72-73( دنكنند و افزايش ده
 .خلافت عباسي قدرت نظامي براي سركوب اميران استيلا نداشـت . ديوان خليفه بود واقعي
رسيد  نظر مي هاسلامي منطقي ب ةبراي هژموني و استيلاي خلافت عباسي در جامع ،ينابنابر

نظمي و  شود و همين سياست باعث بيمتوسل » و حكومت كن بينداز  تفرقه«كه به سياست 
و حكومـت   بينـداز   تفرقـه « سياست. شد اسلامي مي ةاغتشاش اجتماعي و سياسي در جامع

تنهـا   ، زيرا اين سياست نهاتحاد اهل سنت و جماعت تناقض داشت تبليغاتآشكارا با » كن
شد و به گسترش و شدت مناقشـات و   ديانت نيز اعمال مي ةبلكه در زمين ،سياسي ةدر زمين

 .شد مي     منجر منازعات شديد مذهبي و سياسي در شهرهاي تحت حاكميت خلافت عباسي 
ايـن دوگـانگي   . هاي متفاوت و متعدد در آن دوره حاكي از اين امـر اسـت   كه گزارش چنان

عملكـرد منافقانـة    ديگـر بـه عبـارت    يا واقعي استسيو  نواگرايي همپروپاگاند متضاد بين 
احيـاي  « ةدورويژگـي ايـدئولوژي خلافـت عباسـي در ايـن       تـرين  ياصـل  يخلافت عباس

) كوركورانـه  يهمراه( نواگري همبه آميز     ً                         اولا  تبليغات و دعوت غيرمسالمت. بود» گري سني
خلافت عباسي  عنوان مذهب رسمي  هب) مذهب نبليح( گرايان سنت كيشي راستپرچم  زير

ترين ويژگي ايدئولوژي خلافـت عباسـي    اصلي» بينداز و خلافت كن  تفرقه«       ً       و ثانيا  سياست 
پروپاگاند ايدئولوژي خلافـت   ةدر اين مقاله، اولي را جنب. است» گري احياي سني« ةدر دور
  .دانيم آن مي) hidden agenda(دومي را طرح پنهان  و عباسي

سـلطان   يدن، در مقابـل رس ـ )ق 467-422(القـائم   يفهخل يرابن مسلمه، وز سياست
 يدوگـانگ  يـن دهنـدة ا  آشكارا نشان عباسيبه قلمرو ) ق 455-429( سلجوقيبك  طغرل

فرسـتاد كـه در آن    اي نامـه   ق، قائم به طغـرل  447در . است يخلافت عباس يدئولوژيا
. مقاومـت كنـد   يري        ً                                                 بار رسما  او را به بغداد دعوت كـرد تـا در برابـر بساس ـ    اولين براي

 مسـير زنان از حج و دفع راه برايآمدن او به بغداد  دليلكه بود  ينطغرل به القائم ا جواب
، امـا  )24: 1422، جوزيسبط ابن (است ) ق 567- 297( فاطميانحج و مقاومت در برابر 

شـدن بـه بغـداد و كسـب      وارد  بـراي طغرل فقـط   گوياها انجام نشد و اينكدام از يچه
) propaganda( يغـات واكنش بـه تبل  يقتجواب طغرل در حق. را بهانه كرد هااينقدرت 
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 يانفاطم يهعل تبليغات يبرا يسند خليفه ديوانق  444در . بود يخلافت عباس مشروعيت
 يهسـتند، بـا امضـا   ) ع( ياز نسل عل كهاينبر  مبنيرا  فاطميان ادعايمنتشر كرد كه در آن 

 )Daftary, 1990: 108-116؛ 591/ 9: 1385، اثيرابن ( كرد باراعت يب يان،از فقها و علو يا عده
 ـ(    ّ           الفر اء اعلام شد  ابويعليبا رهبري ابن مسلمه و » اعتقاد القادر« ةبياني ق 445در  و  يابن اب

  ).Makdisi, 1963: 347؛ 373 -  371/ 3: 1419الفراء،  يعلي
خراسـان   يرا در منبرها يانفرمان لعنت اشعر               ً سال طغرل احتمالا   همينكه در  اين جالب 
اقدامات نشـان   يناست كه هدف ا آشكار). 341 -  340/ 15: 1412، يابن جوز(صادر كرد 

بــود و محنــة  يبــه خــود در خلافــت عباســ يدنبخشــ يتو مشــروع يشــيك دادن راســت
)inquisition (تبليغبه قصد  غزنوي الگوي پيرو نيز اشعريان عليه كندري،با مشورت ، طغرل 

بـودن   سهيم تبليغ عباسي،با خلافت  اعتقادي هماننديبر  تأكيدبا  سلجوقيان و كيشي راست
  .حكومت خودشان بود تحكيمو  عباسي،خلافت  ايدئولوژيدر  سلجوقيان

 السـلطانية الاحكـام  نزد طغرل بود و  يفهخل يرق سف 436تا  435از  يماورد كه ينتوجه به ا با
هر دو طرف نقش  يبرا يزن يماورد يادق نوشته شده است، به احتمال ز 450ق و  437 بين
 ماورديحكومت خلافت  نظرية                               ً كه لمبتون اشاره كرده است، ظاهرا   چنان. داشته است يمهم

). Lambton, 1981: 93. (داشـت  يفـه غصـب قـدرت خل   ايبـر  يانجنبة هشدار به سـلجوق 
تا زمان ق  429از زمان ورودش به نيشابور در سال  طغرل، كتيكيتاو  تدريجي هاي حركت

سال طـول كشـيد كـه بـر اسـاس اقـدامات        18به مدت  ،ق 447دش به بغداد در سال وور
شدة طغرل و خليفه در اين مدت كه منجر بـه ورود طغـرل بـه بغـداد شـد و توسـط        انجام

به عنوان منجـي اسـلام    و حتيمذهب  سني ةمورخان سلجوقي طغرل به عنوان منجي خليف
مذهب  شيعه ةچراكه حركت نظامي طغرل به سوي بغداد حكومت آل بوي ؛معرفي شده است

كـه   كنيمفراموش  نبايداما ). 110 -  107: 1363 ي،راوند( داو بساسيري فاطمي را شكست د
 سياسـت داشـت و  ) propagandistic( تبليغـاتي جنبة  تر بيشبودن طغرل  منجي تصوير اين

  .فاصله داشت بسيار تصوير اينبا  عباسيطغرل در مقابل خلافت  واقعي
خلافـت عباسـي در مقابـل طغـرل      ةايدئولوژي و سياست منافقان ةسبط ابن جوزي دربار
بساسـيري بغـداد را    ق 450كـه در   زماني: نويسد نگار مي اين تاريخ. شهادت جالبي داده است

! الرؤساء رئيس اي: شدت انتقاد كرد و گفت ناشناس از ابن مسلمه به يهاشم يك كرد،  يم تصرف
كه منظـورش   ؛)120: 1422 ،يسبط ابن جوز( يو باخت يكرد يقمارباز يشما با دولت عباس

  .بود كه ابن مسلمه انجام داد و سرانجام باخت قماريو  بازي دودوزه
القائم در مقابل طغرل شكست  خليفه وزيركردن  بازي دودوزه يامنافقانه  سياست حقيقتدر 
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و  يختطغرل برانگ يهطغرل بود، را عل يناتن، كه برادر اينال ابراهيمسال ابن مسلمه  ايندر . خورد
برادرش به همدان حركت كرد، ابـن مسـلمه بـا همسـر      قيامفرو نشاندن  برايكه طغرل  يهنگام

سـلطنت طغـرل برنامـه    يبرانـداز  يطغرل، توطئه كرد و برا ير، وزكندري عميدالملكطغرل و 
توطئـة ابـن مسـلمه در     ايناست كه  بديهي). 116 -  112: 1422 ي،سبط ابن جوز(كردند  ريزي

. بـوده اسـت  » و حكومـت كـن   ينـداز تفرقـه ب « يبر استراتژ يمبن يسلجوق يدداخل دودمان جد
و مـداوم   هميشـگي داشتن تـنش     ابن مسلمه نگه ياستاشاره كرده است، س يزن يكه مقدس  چنان
قدرت ها به عنوان از رشد هركدام از آن جلوگيريهر دو و  تضعيفو  بساسيريطغرل و  بين

بـر   يفـه خل يـر وز). Makdisi, 1963: 99(بـود   خليفـه در مقابل قدرت  تهديدكنندهبلامنازع و 
 يري،بساس سوياز  يبه نابود يبغداد و خلافت عباس يددر هنگام تهد ي،استراتژ ينا اساس

 يخـت برانگ يريبساس ـ يهدرهم طغرل را به بغداد دعوت كرد و عل 300000با قول پرداخت 
طغـرل   يمابن مسلمه در مقابل قدرت عظ ـ يري،پس از فرار بساس). 36: 1422 ي،جوز  ابنسبط (

 ياو بـه شـورش طغـرل را بـرا     يبـرادر نـاتن   يـك تحر يـق و از طر يدنقشه كش يشدر بغداد، برا
از نظر منتقد . طغرل شوراند يهطغرل را عل يرو نجات اسلام فرستاد و پس از آن وز يسركوب و
 يـرا ؛ ز»باخـت «خـود   بازيو دودوزه قماربازيشاره شد، ابن مسلمه در ، كه به آن ايگمنام هاشم
ابـن   سـوي دفع شـورش بـرادرش كـه از     يطغرل برا يبتطغرل باعث شد در غ يهتوطئة او عل
  .هم كشته شود يربغداد را تصرف كند و وز يريشده بود، بساس يريتو مد يمسلمه طراح

فاصله  بلادانيم كه طغرل  مي زيرا ؛كنيم ميباخت ابن مسلمه را از ديدگاهي ديگر نگاه  اما
ابراهيم اينال را در همدان شكست داد و به بغداد برگشـت و پايتخـت خلافـت عباسـي و     

) 20: 1332نيشابوري، ؛ 110 -  107: 1363راوندي، (خليفه را از دست بساسيري نجات داد 
طلـب   گرايان انحصار از سوي سنتكه  ،»اميران استيلا«و در نتيجه سياست تضعيف قدرت 

. حنبلي براي كسب قدرت مجـدد خلفـاي عباسـي طراحـي شـده بـود، شكسـت خـورد        
تري  قدرت و اقتدار افزون» هللا ظل«عنوان ه دانيم كه بعدها سلاطين سلجوقي ب مي چنين هم
 دست آوردند و در نتيجه قدرت سلطنت سلجوقي بـر خلافـت عباسـي برتـري يافـت     ه ب
)Lambton, 1968: 211(.  يگانهبساسيري  از سوياز اين نظر، تصرف بغداد و حبس خليفه 

وزير خليفه ايـن بـود كـه پـس از     » باخت«تر  مهم ةبلكه جنب ،ابن مسلمه نبود» باخت« ةجنب
گرايـان   طغرل، شكست كامل سياست سنت از سوياسلام و خلافت عباسي، » نجات دادن«

كيشـي خلافـت    راسـت تبليغات (افقانه طلب حنبلي مبني بر ايدئولوژي دوگانه و من انحصار
ايشـان  ) »تفرقه بينداز و حكومت كـن «ها و سياست پنهاني  مذهب حنبليعباسي با پشتيباني 

با وجود ايـن شكسـت، خلافـت عباسـي در طـول      . در مقابل دودمان جديد سلجوقيان بود
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قدرت كرد و اين تلاش براي كسب  مي سياست ناموفق ابن مسلمه را دنبال تاريخ سلجوقي
ثباتي مـداوم و   بيتفرقه و  ،خلافت عباسي به اغتشاش ةمنافقانخلافت عباسي و ايدئولوژي 

بدين صورت، ايـدئولوژي خلافـت   . شد مي     منجر نشدني در سراسر حكومت سلجوقي تمام
در  فقطعباسي، براي ساختار قدرت سياسي عباسي و سلجوقي، مشكل اساسي ايجاد كرد و 

  .الملك قابل درك است نظامه معناي حقيقي ايدئولوژي اين شرايط تاريخي است ك
  

  الملك كندري الملك در مقايسه با عميد نظامايدئولوژي خواجه . 3
الملـك، يكـي از مفيـدترين     مفهـوم كلـي ايـدئولوژي خواجـه نظـام      دسـت آوردن   بهبراي 

. الملـك كنـدري، اسـت    ها مقايسة كشورداري خواجه و وزيـر قبـل از وي، عميـد    رهيافت
اشاره كرده است، اخـتلاف شـديد دو وزيـر در دورة     طور ناكامل  بهكه اميد صفي نيز  چنان
بلكه اختلاف ايدئولوژيك بـوده   گيري نظام حكومت سلجوقي، نه تنها رقابت سياسي، شكل

). Safi, 2000: 147(هـا نسـبت بـه اشـعريان نمايـان اسـت        است كه در سياست متضـاد آن 
بـه سـبب تعصـب    الملـك   ها از سـوي نظـام   سياست ضد اشعريان كندري و حمايت از آن

  .شان نيازمند درك دقيق شرايط و بافت تاريخي است مذهبي
گفته است، وقتي كندري در نيشابور و خراسـان سياسـت ضـد      ًا مختصربوليت كه  چنان

ريـزي و تحكـيم موقعيـت سياسـي خـود در        پايهاو  ةانگيزرا شروع كرد،  8شافعيان اشعري
اسـتراتژي كنـدري مبنـي بـر     . حنفيـان بـود   ةجامع ـنيشابور از طريق ايجاد ارتباط محكم با 

) ق  582- 366( ، غزنويان)ق 395- 204(  هاي پيشين مانند سامانيان سياست سنتي در سلسله
اساس رقابـت ديـرين حنفيـان و شـافعيان از زمـان       و سيمجوريان در اين منطقه بود كه بر

اي در  سوء اسـتفاده از منازعـات فرقـه    ةانگيزها در ايران، با  گيري و گسترش اين فرقه  شكل
هـا   يكي از ايـن فرقـه  و كراميان براي رقابت سياسي، بنا به شرايط از  ،ميان حنفيان، شافعيان

هـاي كنـدري و    جالب اين اسـت كـه اصـول سياسـت     .)Bulliet, 1973(كردند  حمايت مي
بـود و بـا سياسـت    » تفرقه بينداز و حكومت كـن «پيشين نيز مبني بر استراتژي هاي  سلسله

 نيز به ايـن نكتـه كـم و بـيش اشـاره كـرده اسـت        بوليت. خلافت عباسي همانندي داشت
)Bulliet, 1972: 71-72(.  

، سياسـت ضـد   شـد       ً         كه قبلا  ملاحظـه      ً      اولا ، چنان: شودمهم يادآوري  ةنكتجا بايد دو  اين
كيشـي   روي از پروپاگانـداي راسـت   تظـاهر بـه دنبالـه    ،ق 445شافعيان اشعري كنـدري در  

فاصله پـس از    همين دليل بلاه عنوان مذهب رسمي خلافت عباسي بود و به مذهب ب حنبلي
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نـاموفق   ةكنـدري در توطئ ـ ،      ً  ثانيـا   ؛ق صورت گرفت 445در » لقادر و القائماعتقاد ا« ةاعلامي
توان گفت كـه كنـدري    مي ،ينابنابر. ق نيز شركت كرده بود 450مسلمه عليه طغرل در   ابن

 ـ   پروپاگانـداي  (خلافـت عباسـي    ة                          ً                                آگاهانه يا ناآگاهانه، كاملا  تحت تـأثير ايـدئولوژي دوگان
رسد كـه هـدف    نظر ميه ب اما ،بود) »بينداز و خلافت كنتفرقه «كيشي و طرح پنهان  راست

واقعي كندري با ظاهر پيروي و تقليد كامل از ايدئولوژي خلافـت عباسـي، كسـب قـدرت     
راهي همسـر طغـرل    او با هم. سلطان شدن انوشيروان بود ةبلامنازع براي خود پس از برنام

اوم ميان خليفه قـائم و سـلطان   كرد از طريق برانگيختن رقابت و مبارزه و تنش مد مي سعي
وزير سلطان طغرل و مترجم  در مقامتوانست از موقعيت خود  مي او. طغرل به هدفش برسد

وي و خليفه قائم براي هدف سياسي خويش استفاده كنـد و بـين سـلطان و خليفـه تـنش      
بـا  مرگ ناگهاني طغرل بعـد از عروسـي    ةحتي به احتمال زياد، در توطئ. انگيزد تري بر بيش

خليفه، نه تنها خود خليفه بلكه كندري نيز سهيم بود؛ زيـرا پـس از مـرگ    ) يا خواهر(دختر 
 طغرل، او تمام اموال طغرل را به چنگ آورد و براي به سلطنت نشستن انوشـيروان كوشـيد  

)Makdisi, 1963: 124-127(.    و نفـاق بسـيار    براي كسب قدرت، سياسـت تفرقـه و توطئـه
  .عادي و معمول بود

كـه تحـت تـأثير     ،مهم اين است كه همانندي ايدئولوژي كندري با خلافت عباسي ةنكت
پيشين مانند غزنويان و سيمجوريان بود، خـواه نـاخواه بـه گسـترش     هاي  هاي سلسله سنت

شـد و   مي     منجر  ثباتي ساختاري در حكومت سياسي عباسي و سلجوقي بيسياست تفرقه و 
. دالملـك بـو   اختلاف ايدئولوژيك بين كندري و نظام اصلي ةله نقطئرسد اين مس مي نظره ب

الملك نيز در آن سهيم بـود و آغـاز وزارت خواجـه     كه گويا نظام ق، 456مرگ كندري در 
عطف تغيير ايدئولوژي حكومت سلجوقي بود و بـدين معنـي، مـرگ     قطةن، بود الملك نظام

درون خلافت عباسـي در  گرايان انحصارطلب حنبلي  كندري نماد شكست ايدئولوژيك سنت
تفرقـه   و احياي ايدئولوژي و كشورداري ضد» ايرانشهر«قلمرو حكومت سلجوقي در سرزمين 

الملك بـود كـه سياسـت حمايـت از شـافعيان       خواجه نظاماز سوي اسلامي   ـبا هويت ايراني
  .شود مي توضيح داده ذيلاين تغيير و تحول است كه در  ةناشعري بارزترين نشا

شـافعيان   ةپيشوايان اشاعره از نيشابور فرار كردند و جامع تر بيشبر اثر سياست كندري، 
سرعت از هم پاشيد و گويا شافعيان اشـعري ايـن دوران را بـا     هاشعري نيشابور و خراسان ب

اهل السـنة لمـا نـالهم     شكايةاعتراض  منظوره    ً                       مثلا  وقتي ابوالقاسم قشيري ب. تقيه گذراندند
 گرايي اشـعريان در نيشـابور بـود    تر اعلام گرايش سنت را نوشت، قصد او بيش من المحنة

منظور ابوالقاسم قشيري در ايـن كتـاب اعـلام تـرك گـرايش       .)423 -  399 :1383سبكي، (
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اشعريان نيشابور بود، زيرا در نيشـابور و خراسـان تحـت تـأثير ابـن فـورك و        ةگرايان عقل
 ةگراتر گسترش يافته و با جامع راي بغداد، اشعريان عقلگ ابواسفرايني، جدا از اشعريان سنت

، اسـت رده كه ابن جـوزي شـك ك ـ   طور همان اما ؛شافعيان نيز پيوند محكم پيدا كرده بودند
اسـتادان   تـرين  از معـروف  يكيكه او  ينبود كه با توجه به ا تقيه      ً احتمالا   قشيري گيري كناره

 ـ   ).41 /15: 1412ابـن جـوزي،   ( رسـد  مـي  نظـر ه تصوف در آن دوره بود، بسيار طبيعـي ب
كيشي خلافت عباسي و سلطنت سلجوقي شدت  گرايي اشعريان با ايدئولوژي راست سازش

حتي در  ،ابن فورك و داماد ابوالقاسم قشيري، ابوبكر احمد الفوركي ةق نو 460يافت و در 
و اعلام كرد كه ما غير  كرد القائم شركت ةدر ديوان خليف» اعتقاد القادر و القائم« ةبياني ةجلس

  ).106 /16: همان( از اين عقيده هيچ اعتقاد ديگري نداريم
وقتي ابونصر قشيري، پسـر ابوالقاسـم قشـيري، بـا      ،ق 469در  اين موقعيت اشعريان اما
نظـر اشـعريان، اعتقـادات     الملك از نيشابور به بغـداد آمـد و در نظاميـه از نقطـه     نظام ةاجاز

بغـداد و   ةسخنراني او تحت حمايـت شـحن   9.كرد                      ً       ها را انتقاد كرد، كاملا  تغيير  مذهب حنبلي
الملك قرار گرفت و وقتي سـخنراني او باعـث كشـمكش شـديد بـين       نظامالملك بن    دؤيم

به نيشـابور نامـه    ،كه مدرس نظاميه بود ،ها شد، ابواسحاق شيرازي حنبليشافعيان اشعري و 
خواجه بلافاصله به ابن جهير، وزير خليفه مقتدي، . الملك كمك خواست فرستاد و از نظام
شـدت   هب ها را حنبلي، پسر وزير و داماد خود، نامه فرستاد و در آن هالدول عميدو ابن جهير بن 

ها در سياست خليفه اعمال  مورد انتقاد قرار داد و غيرمستقيم به خليفه هشدار داد كه حنبلي
دست ه قول سبط ابن جوزي ب  صورت نقل  هطولاني كه ب ةاين نام قسمتي از. نفوذ نكنند

 دهـد  مـي  الملك را بسيار آشـكار نشـان   رسيده است، ويژگي ايدئولوژي خواجه نظام ما
  .)188 -  187: 1968سبط ابن جوزي، (

در آغاز نامه خواجه اعلام كرده است كه هدف تأسيس نظاميه بـراي حمايـت شـافعيان    
مـذهب   سـني كه حتـي علمـاي    ،مذهبان را حنبليگرايي  تعصب آن ةاداماشعري است و در 

  :شدت سرزنش كرده است هرا تحت فشار قرار دادند، ب) علماي شافعيان اشعري(
حمله كردند ] شافعيان اشعري[گستاخانه به اهل سنت ] ها حنبلي[ها  آور است كه آن تعجب

پـيش مـا، در   . جـور آزار رسـاندند  ها همـه   به آن] خلافت عباسي[و در آن سرزمين تنگ 
، با اين همه منـاطق مختلـف و شـهرهاي وسـيع، غيـر از      ]سلجوقي[خراسان و بلاد ترك 

مذهب دو امام، يعني امام شافعي و امام ابوحنيفه، هيچ مذهب ديگري شناخته نشده است و 
هـا، نظـر    در اين شهرها، هر كسي كه مخالف با ايـن دو مـذهب و منحـرف از اجمـاع آن    

دهـيم   زنيم و مورد تحقير قرار مي مي دانيم و شلاق مي هريمني دهد، ما خون او را مشروعا
  .)188: 1968سبط ابن جوزي، (
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هـا عليـه شـافعيان     هـاي حنبلـي   و در آخر غيرمستقيم به خليفه هشدار داده است تا آشـوب 
ش نـاموفق  بعـد از تـلا  ) ق 487- 467( بر اثر اين نامه، خليفه المقتدي. اشعري را تمام كند

هـا در   كه رهبر حنبلـي  ،و شريف ابوجعفر ،ابواسحاق شيرازي ،براي سازش ابونصر قشيري
  ).188 -  187 :1968سبط ابن جوزي، ( را حبس كرد ناچار ابوجعفر هها بود، ب اين آشوب

ايرانـي وي در حمايـت از شـافعيان     ـ ـ الملك اصول سياست اسـلامي  خواجه نظام ةنام
حمايت از شافعيان اشعري با خصومت نسبت  ،   ًاولا : اشعري را بسيار روشن نشان داده است

كه تفرقه بين شافعيان اشعري و حنفيـان   ،برخلاف كندري ،     ًثانيا  ؛مذهبان توأم است به حنبلي
وي . كيـد كـرده اسـت   أهـا ت  كرد، خواجه به اتحاد اين دو جامعه عليـه حنبلـي   مي را تشديد

و » هـا  دولت محدود و انحصارطلب خلافت عباسي بـر اسـاس ايـدئولوژي غلـط حنبلـي     «
را » انـد  هـا غريبـه   دولت سلجوقي وسيع بر اساس شرع حنفي و شافعي كـه در آن حنبلـي  «

چه خواجـه در تضـاد ايـن دو نشـان داده اسـت،       درواقع آن. كند مي متمايز و متضاد قلمداد
كيشـي حنفيـان و    عنوان مذهب رسمي خلافت عباسي و درسـت   ههبان بمذ بدكيشي حنبلي
سلجوقي اسـت و در حقيقـت تأكيـد ايـن      ةگراتر، تحت وزارت خود در دور شافعيان عقل

صورت غيرمستقيم اعلام جنگ ايدئولوژيك با خلافت عباسـي اسـت كـه از نظـر       هتضاد ب
  .است ماندهلمبتون پنهان  ،نگاراني نظير مقدسي، بوليت تاريخ

هـا و   نشـدني ايـدئولوژيك بـين حنبلـي     جـدا خواجه قصد داشت پيوند  ،از طرف ديگر
بدين صورت . وي است ةسوم نام ةقطع كند كه اين نكت» مصالح اسلام«خاطر   هخلافت را ب

د كه در سياست و محنه كن مي دهد و فشار سياسي وارد مي وي به خليفه غيرمستقيم هشدار
  .ها را حمايت نكند ضد شافعيان اشعري حنبلي

بايد بپرسيم كه سياست خواجه در حمايـت از شـافعيان اشـعري در بغـداد در      ،ينابنابر
بغـداد بـراي طـرد كـردن و انتقـاد بـه        ةنظامي ـكه با فرستادن ابونصـر قشـيري بـه     ،ق  469

ها عليه شافعيان اشعري كه بـا   العمل حنبلي ها شروع شد و پس از ايجاد عكس مذهب حنبلي
خواجه با نامه به وزير خليفه تمام شد، چه بـود؟ در حقيقـت وي غيـر از حمايـت     دخالت 

آشكار از شافعيان اشعري، منظور سياسي و ايدئولوژيك ديگري نيز داشت و آن مقابله كردن 
مذهب دستگاه خلافت عباسي بود و شافعيان اشعري در ايـن   گرايان حنبلي با هژموني سنت
  .ايدئولوژيك را داشتندسياسي و هاي   طرح، نقش مهره

پس از مرگ كندري، خواجه به شافعيان اشعري فرصت احيا و در آخر مأموريـت  
گري ايرانـي متفـاوت بـا     مذهب بايستند و سني سياسي داد تا در مقابل هژموني حنبلي

نصـر قشـيري و هجـوم     با توجه بـه نقـش اساسـي ابـو    . مذهب را تقويت كنند حنبلي
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بغداد، گويا خواجه قصد داشت تا نيـروي خـود را    ةنظاميشافعيان اشعري خراسان به 
بـا  . گرايانه داشتند، در بغـداد تـأمين كنـد    كه گرايش عقل ،با شافعيان اشعري خراسان

اسلام  ةگاه بزرگي در جامع تدريج جاي هگراتر ب سياست خواجه، شافعيان اشعري عقل
گرايـان   احيـاي عقـل  «ني، بدين مع. ها را كنار گذاشتند دست آوردند و حنبلي  هسني ب

گرايـان   احياي سـنت «مقدسي  ة    ً              كاملا  ضد مفهوم نظري» مذهب سني) اشعري ـ شافعي(
از نظر ايدئولوژي ضد هم است و مقدسي » گري سني«است و اين دو » سني) حنبلي(

بـدون بررسـي    ،ويژه محققان ايراني هب ،اين مطلب مهم را درك نكرده است و ديگران
  .اند كردهرا دنبال  دقيق آن

                             ً                                       كه آگاهانه يا ناآگاهانـه ظـاهرا  تحـت تـأثير ايـدئولوژي عباسـي        ،بر خلاف كندري
الملـك در سياسـت    سياست ضد شافعيان اشعري و تفرقه را دنبال كـرد، خواجـه نظـام   

ال برده و سؤاشعري، ايدئولوژي و ساختار حكومت عباسي را زير  ـ يانعحمايت از شاف
گري خلافت عباسـي از   هدف خواجه تغيير دادن سني. استهمواره عليه آن اقدام كرده 

           ً               الملـك ظـاهرا  حـاكي از     نظـام  ةگراتر بوده است و نام ـ طريق رشد شافعيان اشعري عقل
ولي هـدف اصـلي آن جداسـازي حكومـت      ،حمايت از شافعيان اشعري در بغداد است
تبليغات اتحـاد   برمبتني خلافت عباسي منافقانة سلجوقي از ايدئولوژي فراگير دوگانه و 

مذهب و سياست تفرقـه   گرايان حنبلي صوري تمام مذاهب سني زير پرچم مذهب سنت
مستقيم و ايـدئولوژيك بـا خلافـت عباسـي را      خواجه در حقيقت جنگ غير. بوده است

  10.اعلام كرده بود
  

  گيري نتيجه .4
الملك در حمايت از شافعيان اشعري، نكات كليـدي   نظامبا توجه به سياست واقعي خواجه 

ــدئولوژي  ــه   .1 :شــدمشــخص  اواي ــان و شــافعيان در قلمــرو ســلجوقي علي اتحــاد حنفي
 ؛خلافت عباسي ةتفرقجداسازي حكومت سلجوقي از ايدئولوژي فراگير  .2 ؛مذهبان حنبلي

تقويـت   .4 ؛نمـذهبا  حنبلـي مـذهبان و جداسـازي خليفـه از نفـوذ      حنبليانتقاد شديد به  .3
هـا   دن حنبليكر نشينبراي جا» گري جديد ايراني سني«عنوان   هگراتر ب عقلشافعيان اشعري 

الملـك   نظـام خواجـه  . مـذهبان در خلافـت عباسـي بـود     حنبلـي سازي هژمـوني   رنگ كمو 
انگيـز خلافـت عباسـي و     تفرقـه هاي اصلي سياسـت منافقانـه و    مذهبان را ايدئولوگ حنبلي

  .دانست مي ايدئولوژيك خود ةوظيفترين  ها را اصلي ايدئولوژيك عليه آنمقاومت 
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 ةنظريبريم كه  مي شويم، پي مي الملك آگاه نظاموقتي به ويژگي اصلي ايدئولوژي خواجه 
يـدئولوژي  غيـر از انتقـاد اساسـي بـه ا     نامه سياستمعروف توأم بودن سياست و ديانت در 

  :خلافت عباسي نبوده است
چـون   زيرا كه پادشاهي و دين هـم  ؛است دين درستو نيكوترين چيزي كه پادشاه را بايد 

در ديـن نيـز خلـل آيـد، بـددينان و       ،هر گه كه در مملكت اضطرابي پديد آيد. دو برادرند
مملكت شوريده بود و مفسـدان   ،هر گه كه كار دين با خلل باشدو  .مفسدان پديد آيند

و بدعت آشكارا شود و خـوارج زور   دل دارند رنجهشكوه و  بيقوت گيرند و پادشاه را 
  .)80: 1363الملك،  نظام( آرند

كـه بـه قـوت مفسـدان و      ،ين جمله، منظـور از اضـطراب در ديانـت و سياسـت    ا در
، علاوه بر ايدئولوژي شيعي باطني و راديكـال اسـماعيلي،      شود    مي      منجر شكوهي پادشاه بي

طلـب   انحصـار گرايـان   سـنت  از سـوي  خلافـت عباسـي  آور  تفرقـه ايدئولوژي و سياست 
 ةانگيز خلافت عباسي نـه تنهـا در حـوز    هاي ايدئولوژيك تفرقه آسيب. مذهب است حنبلي

ثباتي سياسـي و اجتمـاعي و مـذهبي سراسـر      ديانت، در ايجاد بي ةبلكه در حوز ،سياست
 سـلمه زمان با خلافـت عباسـي در وزارت كنـدري و ابـن م     قلمرو حكومت سلجوقي هم

  .مشخص است
 و در) 15: 1363الملـك،   نظام( »ملك با كفر بپايد و با ستم نپايد«: گويد مي خواجه حتي

مـذهب متعصـب و    گري حنبلي خلافت عباسي، يعني سني» دين«                 ً جاست كه وي تلويحا   ينا
ال ؤبراي حكومت سالم و مملكت متدين ندانسته و زيـر س ـ » دين درست«طلب را  انحصار

سلطنت سلجوقي است و سلطنت سلجوقي » دين درست«براي خواجه صاحب . برده است
هـاي گفتمـان    تـرين ويژگـي   عنوان دستگاه حكمراني سياست و ديانـت، يكـي از اصـلي     هب

جـا   اين موضوع به سخن پرداخته است و در ايـن  ة                 ً      است و خواجه مكررا  دربار نامه سياست
  .كند مي تضاد خلافت و سلطنت را مطرح ةانديش

 ةيت حال حاضر خلافت و سلطنت مورد بحـث فعالانـه و مكـرر در سراسـر دور    وضع
خواجه در مقابـل بنيـادگرايي    ةانديش ةگرايان راديكاليسم واقع ،ينابنابر .سلجوقي بوده است

)fundamentalism (    در ضـمن وي بـا انديشـمندان    . خلافت عباسـي جـاي تعجـب نـدارد
جديد خلافت بـه   ةنظري ئةاراكه با ديد انتقادي و با  ،اشعري مانند جويني و غزالي  ـ شافعي

ارتباط نزديك داشت و  ،)Lambton, 1981: 103-129( پرداختند مي وضيعت كنوني خلافت
بعدها . را در همين شرايط نوشته است نامه سياستهايشان آشنا بود و  ها و فعاليت با انديشه

  :تر بيان كرده است موضوع را واضح الدين رازي نجمكمي قبل از انقراض خلافت عباسي، 
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بـزرگ اسـت در تقـرب بحضـرت      وسـيلتي و مملكت  پادشاهيپس محقق گشت كه 
  ).429: 1365 ي،راز الدين نجم(عزت، و سلطنت خلافت حق است 

حـاكي از تضـاد ايـدئولوژيك     نامه سياستمعروف ديانت و سياست در  ةنظريين، ابنابر
كه  بودند كساني ةهم» مفسدان«است و منظور از خلافت و سلطنت براي كشورداري سالم 

انگيـز خلافـت عباسـي     آگاهانه يـا ناآگاهانـه درگيـر ايـدئولوژي فراگيـر منافقانـه و تفرقـه       
آنـان   ةكندري از زمر .كردند مي ثباتي و مملكت را دچار آشوب و بي ودندب) مذهبان حنبلي(
تر و فراگيرتـر بـود، بـا     كه جامع ،الملك جاست كه ايدئولوژي سني ايراني نظام ينا و در دبو

انگيـزش مـانع    كه با اصول سياست منافقانه و تفرقـه  ،ايدئولوژي سني عربي خلافت عباسي
  .              ً                  ثبات بود، كاملا  متضاد و مخالف است كشورداري سالم و با

الملك وقتي با درك ايدئولوژي اصلي وي  تمام كشورداري و پروپاگاندهاي خواجه نظام
                                          ً                        بدان پرداختيم بازخواني و بازنگري شود، كاملا  مفهوم جديدي پيدا خواهد  كه در اين مقاله

ولـي  . كوتاه است و در آينده بايد بدان پرداختمقالة اين  ةموضوعي كه فراتر از وظيف. كرد
طور  هها اين است كه ايدئولوژي ضد خلافت عباسي خواجه يا ب ترين موضوع يكي از اصلي

 ـ   رايان حنبليگ تر ضد ايدئولوژي سنت دقيق  سـبب   همذهب خلافـت عباسـي در آن دوره، ب
مناسـب و محكـم   ) گـري  آوازه(آن، نياز به پروپاگانـد  ) radicalism(گرايي و نوگرايي  اصل

 ـ) شـيعه (داشته است و آن تأكيد سني بودن ايدئولوژي خود و پروپاگاند ضد اسماعيليان  ه ب
          ً              الملك كـاملا  فراتـر از    ديگر اين است كه ايدئولوژي خواجه نظام ةنكت. بود» بددينان«عنوان 

مشروعيت بخشيدن به سلطنت سلجوقي بود و سلطنت سلجوقي براي ايدئولوژي وي بيش 
نظمـي و   از يك ابزار سياسي نبود تا در سرزمين ايران بر ايدئولوژي خلافت عباسـي و بـي  

لي است كـه در مقـالات   ئن دو نكته مسااي. سياسي ناشي از آن، غلبه كندـ  آشوب اجتماعي
  .ها خواهيم پرداخت تر بدان آينده بيش

كه در شرايط تاريخي آن دوره، ايدئولوژي خواجـه تـدبير پنهـان     شوددوباره بايد تأكيد 
بـه ايـن   . شـد  مـي  صورت كنايه و غيرمستقيم بيانه شد، ب مي بوده است و حتي وقتي عنوان

نگـاري سـلجوقي، درك    و كشورداري خواجه و نيز تـاريخ نگاري انديشه  دليل، براي تاريخ
آميـز و   الملـك ضـروري اسـت تـا فراتـر از بيانـات كنايـه        نظـام دقيق ايـدئولوژي خواجـه   

 .شودوي درك  واقعي سياستخواجه،  ةهاي پنهان و ديپلوماسي رندان سياست
  
  اه نوشت پي

 

، )1376(، صـفا  )1384(كـوب   ، زريـن )1337(در بين محققـان ايرانـي ماننـد عبـاس اقبـال      . 1
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) 1958, 1959( ،Frye) 1975( مانند خارجي محققان و، )1384( طباطبايي، )1390(فر  يوسفي
Cahen، )1968, 1981, 1984 (Lambton، )1974 (Hodgson، )1967 (Baltol’d، )1968 (Bosworth،  كلـوزنر 

نگـاري دورة   تر با نگاه پوزيتويسـتي بـه تـاريخ    هاي مختلف و بيش كه از ديدگاه... و  ،)1381(
، مطالعـات  )1389(نه چندان علمي اميـد صـفي   اما  ،اند، غير از بررسي جديد پرداختهسلجوقي 

ين، در ايـن مقالـه بـا روشـي نـو و تـارخي       ابنـابر . ايدئولوژيك فراگير و علمي وجـود نـدارد  
هـاي اميـد    تمـام بحـث  . هرمنوتيكي به اين دورة ويژه و مهم تاريخي ايران پرداخته شده اسـت 

نكتـه نيسـت كـه ايـدئولوژي سـلجوقيان فقـط پروپاگانـد و سيسـتم         صفي بيش از تأكيد ايـن  
                    ً بنابراين، بينش ظاهرا  . بخشي حكومت خود و ابزاري براي كسب و حفظ قدرت بود  مشروعيت

كـه بـا    او بـا ايـن  . تر سياسي است تا علمي و تاريخي فوكويي او نسبت به دانش و قدرت بيش
             ً     الملـك را كـاملا     يتي ايـدئولوژي خواجـه نظـام   بحث هامفريز آشنايي دارد، جنبة فرهنگي و هو

  .ناديده گرفته يا متوجه نشده است
 ـ مانندمطالعات پيشين  تر بيشدر . 2 جـواد طباطبـايي و ديگـران     آن سـيد  ةلمبتون و در ادامه و دنبال

 ـ  سياسـي نظـام   ةكشورداري و تأسيس نظاميه و انديش ةدربار عـدم توجـه بـه     ه سـبب الملـك، ب
گرايـي در   ايدئولوژي خواجه و تضاد فرهنگي و هويتي آن با ايدئولوژي خلافت عباسي و بـاطن 

طور ساده و سطحي، پروپاگاندهاي ديپلوماتيك خواجه را ه ، بنامه سياستها و ادبيات در  سياست
ــاور كــرده و  ــد را درك نكــرده يو واقعــي سياســتب ؛ ,Yavari 1996؛ ,Lambton 1984( ← ان

   . )1384  ،طباطبايي
          نهاد خلافت    ة             در تنظيم رابط           السلطانيه       احكام                  مذهب در بغداد، در               القضات شافعي              ماوردي، قاضي   .3

     يعلي      ابو  .                                                                       و سلطنت كوشيد و با تدوين حقوق سياسي و قوانين سلطه به تقويت خلافت پرداخت
               او از ديـدگاه        كـه                اشاره شده است    ما ا  .       پرداخت           السلطانيه       احكام              زمان به نگارش                   بن الفراء نيز هم

   .                                                حنبلي كتاب مهم ماوردي را اقتباس و تحريف كرده است
                      عنوان اعتقـاد صـحيح     ه                                  خلافت القادر بارها در ديوان خلافت ب   ة                          اعتقاد خليفه القادر در دور   ة     بياني   .4

  ه             هاي كلامي ك ـ                         نيز اشاره كرده است، بحث  ) Makdisi (         كه مقدسي            شد و چنان                  مسلمانان اعلام مي
                                                   ً             امامي و اسماعيلي و معتزله و اشعري مطرح شده است كاملا  مشخص است كه  ةدر آن عليه شيع

  .)Makdisi, 1963: 303( مذهبان در خلافت عباسي بود اساس اعتقادات حنبلي بر
آثـار معـروف و   . )Makdisi, 1973( ← »گري احياي سني«نام ه پروفسور مقدسي ب ةنظري ةبار در .5

أسـفانه هنـوز بـه    مت ),Makdisi 1982( و) ,Makdisi 1963( مانندزبان او  فرانسه متعدد انگليسي و
 ـ   يكي از مهـم  اوكه  در صورتي .فارسي ترجمه نشده است  ةنـام ايـن دور   هتـرين پژوهشـگران ب

عدم شناخت وي در مجـامع علمـي و دانشـگاهي ايـران تقصـير      بنابراين، . استتاريخي خاص 
  .نويسندگان اين مقاله نيست

مطرح شـده اسـت كـه در     ياربس يمقدس »يگر يسن ياياح« يةنظر و انتقادات به نظر يدتجد   .6



 ...سلجوقي  ةديانت و سياست در جامع ةرابط   98

  

 

 و )Bulliet, 1972: 47-49(   ً   مـثلا   . يسـت قابل خلاصه كردن ن يادشانحجم ز ه سببب جا ينا
)Berkey, 2003: 189-202(. آن دوره نـه تنهـا    يگر يسن يتتقو يها جنبش كه ينابه  با توجه
 ـ .بـود  يمذاهب سـن ) homogenization( »يساز يكسان« يبلكه تلاش برا ،نبود يعهش يهعل ه ب
را  »sunni recentering« ةواژ ،)sunni revival(» يگـر  يسـن  يـاي اح« يـك درامات ةواژ يجا

 .اند مطرح كرده
كه ماوردي اقتدار خلافت را قانونمند كرد و از طريق مشروعيت دادن به قـدرت   با توجه به اين  .7

 قانوني وزارت و اعضاي مختلف دستگاه ديوان خلافت، خليفه را از قـدرت اجرايـي  اجرايي و 
                                                   ً                بايد توجه كنيم كه قدرت واقعي حكمراني خلافـت عباسـي عمـلا  در دسـت      ،محروم ساخت
به نظـر  . گراي انحصارطلب حنبلي قرار گرفته بود، گرچه منظور ماوردي اين نبود علماي سنت

ريزي مجدد خلافت عباسـي در   اول پايه: فت دو هدف داشتپردازي خلا ما، ماوردي در نظريه
. ريزي الگوي عملي كشورداري تحت حكومت خلافت تضعيف شـده  دوران بحران و دوم پايه

بـا  . سـزايي گذاشـت   الملك و غزالي نيـز تـأثير بـه    هدف دوم وي بعدها در نظرية سلطنت نظام
ريزي ايـدئولوژي جديـد خلافـت     ايهپرداز حكومت خلافت بود و براي پ كه ماوردي نظريه اين

ـ ايرانـي   نقش اساسي داشت، در تشكيل ايدئولوژي شافعي» گري احياي سني«عباسي در دورة 
الملك نيز تأثير اساسي گذاشت و هويت ايراني ماوردي مسئلة بسيار مهم و حساسي است  نظام

  .كه نياز به بررسي جدي دارد
 ـ   جا بايد يادآوري شود كه در  ينا در  .8 عنـوان  ه آن شرايط تاريخي اتهام اشعري بـودن يـك فـرد ب

اي مذهبي براي فشار سياسي بر شافعيان بود و در بسياري موارد با اعتقـاد واقعـي    بهانه »بدديني«
در تاريخ ايران، شافعيان از نظر . تر برچسب سياسي بود كلامي آن فرد متهم ربطي نداشت و بيش

اين دو مذهب فقهي و كلامـي قطعـي نيسـت و     ةرابط اما ،          ً                   كلامي معمولا  گرايش اشعري داشتند
در ايـن   امـا . افراد متهم بايد مورد بررسي دقيق و موردي قـرار گيـرد   »اشعري«برچسب سياسي 

 ةجامع ـ ،يو فقه ـ يكلام ـ دةيچيپ يها بحث در شدن وارد يجا به بحث، كردن آسان يبرا مقاله،
 انيشـافع  تمام ياشعر ينيدبد ياسيبا برچسب س رايز ،ميكن يم انيب »ياشعر انيشافع«را  انيشافع
 ـكـلام ماتر  شيكه اغلب گرا ،را انيحنف جامعة طور، نيهم و. بودند داده قرار فشار تحت را  يدي

 انياشعر انيم يخيتار ونديپ دربارة .ميكن يم انيب »يديماتر انيحنف«داشتند، در صورت لزوم به نام 
؛ Bulliet, 1972: 28-46( ←حنفيـان و شـافعيان در ايـران     ةو نيز رقابت ديرين جامع ـ انيشافع و

Madelung, 1988: ch.3.(  
، ابـن اثيـر   ←بغداد و اتفاقات بعد از ايـن سـخنراني    ةسخنراني ابونصر قشيري در نظامي دربارة  .9

 ؛ 191 -  186: 1968 ،يجوز ابن سبط ؛183 -  181 /16: 1412، ؛ ابن جوزي105 -  104 /1385:10
Makdisi, 1963: 350-366.   

  . تر خواهيم پرداخت بيش به اين نكته در مقالات آينده  .10
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